
 ی آخرتشودی عادلانه است مگر مریوجود نداشتن خدا و آخرت غ
  وجود نداشته باشد؟

  
 ای دننی در ا ینی خم ای و   تلری مثل ه  ی شخص کی وجود نداشته باشد،     ی آخرت شودی مگر م  د،ی نگاه بکن  شما

 شخص نی وجود نداشته باشد ای و اگر آخرت کندی م اری بس اتی و جنا  شودیباعث کشته شدن هزاران نفر م     
 عادلانـه  ری کاملا غنی اشود،ی برابر مکنندی خدمت کرده و متی که به بشر   یگناهی پاك و ب   ي آن انسانها  با

  . وجود داشته باشددی بایپس آخرت! است
 و  شودیبه کرار تکرار م   ) ینیتاجران د  (ونی روحان یعنی ي فروشان حرفه ا   نی سفسطه توسط عوام و د     نیا
 ـکار وجود خداوند توسط خداپرسـتان مطـرح م         که بعد از ان    ستیزی چ نی وقتها اول  یلیخ  ـ در اشود،ی  نی

 بـودن آن  زیم و سفسطه آردی قرار گی استدلال خطا، مورد بررسنی است که اشکال انینوشتار تلاش بر ا  
  . شوددایهو
  
  :دی کشور بگوکی ي کشاورزری که وزماندی منی سفسطه مثل انیا

 ـ    ي محصولات کشاورز   و تمام  دهدی م ي رو ی خشکسال د،یای امسال باران ن   اگر  خواهـد رفـت و      نی مـا از ب
 ي محصولات کشاورزدی بود و چون پول خرمی خواهگری دي کمک کشورها ازمندی خواهد شد و ما ن     یقحط

 و بعـد  ، خواهند مردی از گرسنگی نفر امسال در صورت بروز خشکسالونیلی  م50  کی نزد میآنها را ندار  
 ي روي بداری بستی وضعدیایچون اگر باران ن! دی آیل باران م  پس حتما امسا   رد،ی بگ جهی عبارات نت  نیاز ا 

  !خواهد داد
 بـا  میتـوان یما تنها م! ی هستی است نه طراح   ی کسب معرفت از هست    تی ما در مقابل جهان موقع     تیموقع

 بهتر است ای باشد دی آنچه بانکهی نه امی برقرار کنی و ادراک  یآنچه موجود است و وجود دارد رابطه معرفت       
 می باشقتی کاشف حقمیتوانی ما تنها مگریبه عبارت د! می هست را درست و محقق فرض کن       دآلی و ا  باشد

 ـی حقمی ما حق ندارم،ی آنها را کشف کن    دی وجود دارند و ما با     قیحقا! قتیو نه مخترع حق     را اختـراع  یقت
 وجـود  یواقعا چه ضـمانت . میکن) Discover( آنرا کشف   دیاست و ما با   ) Cover  (دهی پوش قیحقا! میکن

   حتما عادلانه باشد؟دیدارد که جهان با
 ی وجود نداشته باشد زندگیی اگر خدا  نکهی بر  ا   ی استدلال ها مبن   نی اگر تمام ا   ی که حت  نجاستی ا مسئله

 ـ مذهب و د   یعنی می به برعکس آن اعتقاد دار     قایکه ما دق   (شودی و تار م   رهیت  نی را آلـوده کننـده تـر   نی
 اسـت آورده    امعه ضامن اخلاق در ج    نی و بحث در مورد آنرا در شرح سفسطه د         میدانی م ی اجتماع بیآس
 جهی نت نی به ا  می که ما بتوان   شودی استدلال سبب نم   نی هرگز صرف ا   ندیای از آب در ب    یدرست و منطق  ) میا

 و پناه اتی فرار کردن از واقعکنوعی نی ام،یری را در نظر بگیی خدادی باشد با نگونهی ا دی که چون نبا   میبرس
 توجه داشت که   دیبا .دهندیون همواره انجام م   ی که مذهب  ي همان کار  یعنی مبهم است    کیزیبردن به متاف  

 ـی را که منطقیی آنهاقی و حقا  اتی نظر انی انسان خردگرا و خردمند از م      کی  ـ تـر و دق ی تر، علم  تـر  قی
 ـ تلخ بـودن     گریبه عبارت د  .  را که صرفا خوشگلتر هستند     یی نه آنها  کندیباشند انتخاب م    ـ واقع کی  تی

 ـ وجود عدم   ي ما برا  ای وجود نداشته باشد     تی که آن واقع   شودیهرگز سبب نم    ـی واقع نی چن  می بخـواه  یت
  ! اختراع شده خرافه هستندقی حقام،ی بزنيگری دي هاتیدست به اختراع واقع



 تر  نیری ش ایر است    تلخ ت  ی بدون خداوند زندگ   ای بدون اخلاق است و      انیخدای ب ی واقعا زندگ  ای آ نکهی ا اما
 ضامن اخلاق در جامعه است بدان پرداختـه خواهـد           نی است که در  شرح سفسطه د       یاست بحث مفصل  
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